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  چكيده
هاي  اره از كانونوهم )ص(انساني و نبوي پيامبر اكرم  شخصيت والا و سيره

. نويسندگان در ادب فارسي بوده است شاعران وآفريني و تصويرسازي  مضمون
هاي گوناگون به تكريم آن  شاعران فارسي گوي پس از اسلام تاكنون به مناسبت

در ابتداي سخن خود پس از حمد و ستايش خالق  به ويژه ؛اندپرداختهحضرت 
مخصوصاً خاتميت و  مقام نبوت و ،هستي بخش، به بزرگداشت و مدح پيامبر

اند و به تعبير آن حضرت در كل كائنات توجه داشته سرآمدي و محوريت وجود
اند  هستي دانستهايجاد عربي و عارفان پيرو او حقيقت محمديه را مركز و علت  ابن

هاي مختلف شخصيت جامع پيامبر و عموم اديبان ايران، حوادث زندگي و جلوه
اند بشر در آثار خويش منعكس ساخته را در مقام انسان كامل و اسوه )ص(اعظم

 ميزان توجه در اين مقاله .كه در شعر سنتي فارسي نمودي چشمگير دارد
هدف اين  .شود بررسي مي )ص(اكرم شخصيت پيامبربه شاعران معاصر فارسي 

. ها در مقايسه شعر سنتي و نو بوده است جستار بررسي كيفيت اين بازتاب
در چهار بعد دهد شاعران معاصر فارسي شخصيت پيامبر را ها نشان ميبررسي
در اين مقاله . اندروايتي و تصويري در اشعارشان منعكس كرده، ايحادثه ،مدحي

اند، تحليل و  كه در اين ابعاد، شعري سرودهاغلب شاعران برجسته همچنين 
  .  اند شدهارزيابي 

  
فارسي :واژگان كليدي معاصر    .هاي نبوي، سيره نبوي جلوهپيامبر اسلام،  ،شعر 

                                                 
                                       bozorghs@modares. ac.ir تربيت مدرسدانشيار دانشگاه   :نويسنده مسئول  ∗
                                   drsadeghi_38@yahoo.comواحد تهران مركزي - اسلامي استاديار دانشگاه آزاد  ∗∗



   1386 انپاييز و زمستم، هنپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 254

   مقدمه
چه از نظر فردي و چه از منظر اجتمـاعي و نيـز    )ص(گوناگون حيات پيامبر اكرم ابعاد

انـد همـواره در كـانون توجـه     رسالتي كه از جانب خداوند در هدايت بشر بر عهده داشته
در اين ميـان، شخصـيت والاي پيـامبر بـراي     . مسلمانان و پيروان ديگر اديان بوده  است

حيات فردي و اجتماعي و تاريخي آنان، تأثيري فـراوان   ايرانيان جذابيتي ويژه داشته، بر
هـا، بازتـاب شخصـيت والاي پيـامبر در شـعر معاصـر       از جمله اين عرصه ؛گذاشته است

فارسي است كه به صورت مناقب و احوال و تقريـرات آن حضـرت، جلـوه يافتـه و آن را     
ظهور اسلام، بـه  توان ادعا كرد شعر فارسي پس از به طوري كه مي ،حيات بخشيده است

شـاعران ادب فارسـي بنـا بـه باورهـاي خـود       . يكي از اقسام هنر ديني تبديل شده است
هـا و   نسبت به وجود عظيم پيامبر و رسالت انساني و جهاني او مبنـي بـر اصـلاح انسـان    

شهر الهي، پس از حمد خداونـد بـه مـدح پيـامبر و بيـان هنرمندانـه و        گذاري آرمان پايه
 ـ. اند ناقب آن حضرت پرداختهتصويري صفات و م تـدريج بـه   ه از اين رو ستايش پيامبر ب

يكي از اركان مستحكم و پا بر جـاي  مثابه به طوري كه به  ؛يك سنت شعري تبديل شد
زيرا پيامبر براي تمام مسلمانان بهترين الگـو و راهبـر زنـدگي بـوده      ،شعر فارسي درآمد

هايي بارز در مقايسـه  لام داراي ويژگياين امر باعث شد كه شعر فارسي پس از اس. است
در واقع شعر فارسي را از محـدود مانـدن در    )ص(بعثت پيامبر. با شعر پيش از اسلام باشد

هاي كوچـك و مشـكلات فـردي و ناگنجـايي باورهـاي بـزرگ جهـاني و عقايـد         ظرفيت
 ياي كارآمد بـراي رشـد و پيشـرفت جامعـه    مشترك بشري، رهايي داد و آن را به شيوه

به عبارت ديگر شعر فارسـي در پيونـد دو عنصـر ادب و باورهـاي     . بدل ساختمانساني، 
در واقع كارآمدي شعر هـم از پيوسـتگي ايـن دو عامـل     . اسلامي جاودانه و پايدار گشت

در نتيجـه شـعر معاصـر در     ؛گيـرد  ت ميئي عناصرش و نيز انديشه نش يعني ادب با همه
هستي و جهان و نيز انسان را به چـالش كشـانيد و    مقام يكي از عوامل سازندگي انسان،

يعنـي اينكـه    ؛اما اين به معناي اصالت انسان يا اصالت فرد نبود .به ميدان عمل وارد شد
هاي نبوي در شعر فارسي تنها به شخصيت پيامبر و نيز حوادث زندگاني و يا ظهور جلوه

شد، بلكه بعثـت  منحصر نميسخنان ايشان در مقام يك انسان والا و كم نظير محدود و 
گذاري نمود كه هـر چـه از زمـان    الانبيا از جانب خداوند نوعي فرهنگ ديني را پايهخاتم

توان گفت شد تا حدي كه ميتر و گسترش آن بيشتر ميگذشت اساس آن محكمآن مي



   255 / شعر معاصر فارسي در )ص(بازتاب شخصيت پيامبر                                   

 

 زندگي ايرانيان را دربرگرفت و با امتزاج با فرهنگ ايراني، جزء لاينفك زنـدگي و جامعـه  
ايراني محسوب شد و حيات مادي و معنوي آن را دگرگون كرد و اين امر، چه به صورت 
يك باور عميق ذهني و چه منبعث از فضاي اجتماعي، خواستار اعتلاي مقام انسان بـود  

هـاي صـرفاً    ها و هويتها را از ويژگي كه در آن پيامبر به صورت يك الگوي كامل، انسان
  .بخشيد شد و هويت خدايي ميبه سوي ساحتي الهي رهنمون ميزميني و غيرخدا مدارانه 

  
  هاي نبوي در شعر معاصر فارسي  جلوه
هاي نبوي در شعر فارسي تا عصر مشـروطه عمـدتاً در ابعـاد بعثـت، معـراج و      جلوه 

براي مثال فردوسي، اقوال و سخنان پيـامبر را  . حوادث و اقوال آن حضرت، متجلي است
نظـامي   .)127ـ ـ128: 1383راسـتگو،  ( متجلـي سـاخته اسـت   در جاي جاي شـاهنامه  

معراج پيامبر و مولانا در شش دفتر مثنوي، به فراوانـي،   ةلئالاسرار، مسگنجوي در مخزن
پـس از آن هـم شـاعراني ديگـر تـا زمـان       . اندحوادث و اقوال زندگي پيامبر را جلوه داده

انقلاب مشروطه نقطه عطـف   اما. دهندمشروطه، همين سنت شعري را كماكان ادامه مي
يعني اين انقلاب كه با هـدف   ،شودآفرين در ظهور شخصيت پيامبر محسوب ميو تحول

در تـداوم   ،ها در ايران به وقوع پيوسـت  حقوق انسان گرايي و اعاده قانون مداري و عدالت
و سـاز تحـولات ادبـي    كه از جمله آنهـا زمينـه  ـ تحولاتي كه در جامعه ايران ايجاد كرد  

شعر فارسي را از نظر كميت و كيفيت بازتاب ابعاد وجودي پيامبر ـ پيدايش شعر نو شد  
در اول اينكـه   :كنـد اين امر سؤالاتي را به ذهن متبادر مي. به دو نوع متمايز تقسيم كرد

شخصيت پيامبر چه تغييرات كمي و كيفي داشته است؟ دوم اينكه چه معاصر  شعر دوره
  اند؟ها مؤثر بوده بعواملي در اين بازتا

يـاحقي،  : (متمـايز قـرارداد   تـوان در شـش دوره  معاصر را از نظر زماني مي شعر دوره
شعر دوره دوم يـا عصـر   ) 1304-1285(شعر دوره اول، عصر بيداري  )35و  14: 1383

-1320( جامعـه ايرانـي   شعر دوره سوم يا عصـر آزادي نسـبي  ) 1320-1304(استبداد 
-1342(هـاي حكومـت محمدرضاشـاه    هارم يا عصر تحكـيم پايـه  و شعر دوره چ) 1332
و شعر دوره ششم يـا  ) 1342-1357(پنجم يا عصر انقلاب اسلامي  و شعر دوره) 1332

از آنجايي كه دوره مشروطه واقع گراتـرين  ). 1380-1357(شعر عصر جمهوري اسلامي 
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ادبيات است، به لحاظ  ترين دوره و به تعبيري آيينه انعكاس مسايل جامعه درو اجتماعي
سنت بيـرون كشـيده بـه عنصـري      ةساختار زباني و فكري متفاوت، اصول شعر را از داير

شود به عبارت ديگر شعر معاصر فارسي از عوالم ماورايي خارج مي. كندكارآمد تبديل مي
ا شود ت ـزميني، به دايره اجتماع و مردم ومسايل انسان معاصر، وارد مي و با يافتن جوهره

پـس  . كننداي شود براي بيان دردها و آلامي كه مردم با آن دست و پنجه نرم ميوسيله
آورد تا بتواند دست ميه شعر معاصر كارآمدي خود را از آميختگي هنر و انديشه معاصر ب

در چالش انسان و سياست و جامعه در نقش يك راهنما و همدرد با انسان جامعه، ظاهر 
 به عبارت ديگر شعر بـراي شـاعر معاصـر، نـه وسـيله     . كند عرضهشده، الگويي راهبردي 

اوست كه هم رديف ساير نظريـه   نظريهبلكه سخن و  ،امرارمعاش و نه ابزار شهرت اوست
. دهدشود و او را در رديف دردمندان و مبارزان اجتماع قرار ميپردازان جامعه، مطرح مي

دهد و در نتيجـه  ين، مسير خود را ادامه ميآفر شعر نو به صورتي پوياتر و تحول ،بنابراين
هاي موضوعي و قالبي و محتوايي، به بازنگري دست زده بعضاً با برخـي از  در تمام زمينه

  .كندهاي شعري مبارزه مي سنت
  

  ثر در تحول شعر معاصر ؤعوامل م
هـاي طـولاني و گسـترده     به طور كلي ادبيات و به ويژه شعر در اثر پيامدهاي جنـگ 

 تبعاتي كه براي جامعـه  ها با همه اين جنگ. شوندو روس دچار تحولاتي فراوان مي ايران
ايران دارد در واقع نوعي برخورد فرهنگي ميان دو تمدن است كه با شكست سپاه ايـران  

خبـري  ي پيامدهاي حاصل از اين شكسـت متوجـه بـي   پذيرد و عمدهاز روسيه پايان مي
هـاي   ماندگي از پيشرفتويژه عقبه فرهنگي و سياسي و بايرانيان از تحولات اقتصادي و 
گيري روسيه از آن تحولات كه باعـث تقويـت آن بـه ويـژه     صنعتي در غرب است و بهره

تجهيز سپاهيان و به كارگيري آلات جنگي پيشرفته است كه عامل توجـه انديشـمندان   
ه اوضاع دروني و هايي در نگرش آنها ب ايراني به علل شكست خود گشته موجب دگرگوني

هـايي خـاص پيـدا    شعر نيز پس از اين شكست ويژگـي . گرددبيروني اجتماع خويش مي
انـد و از بـارزترين   گـذار يـاد كـرده    هـاي دوره كند كه برخي از آن به عنـوان ويژگـي  مي

هاي آن، سسـت شـدن و بريـدن پيونـدهاي گونـاگون جامعـه از گذشـته و اصـول          جلوه
بنيادهاي مذهبي و اجتماعي و ادبي و عصيان در برابر آنهـا،  كلاسيك، فرو ريختن برخي 
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در نوپذيري و نوآوري است كه باعث تشكيل دو جبهه متمايز و افراطي متجـدد و   مبالغه
هـا، بيگـانگي روزافـزون بـا خـويش،      گـردد و افـزايش اخـتلاف ميـان نسـل     متقدم مـي 

بـه انحطـاط و زوال   زدايي و آشفتگي وجدان اجتماعي و اعتـراض  ديگرپرستي، شخصيت
اين ). 394 :1384پور، امين(مبهم نيز از نتايج آن است  همعنويت و ابراز نااميدي از آيند

واي گذشـته و      مذكورعوامل و موضوعات  ، شعر فارسي معاصر را به طـور كلـي از حـال و هـ
  .كندآل تبديل ميسازد و به يكي از ابزارهاي زندگي دنيايي بهتر و ايدهسنتي خود خارج مي

  
  معاصر   تقسيمات اصلي شعر فارسي دوره
به ويژه شـعر دوره  (معاصر  توان شعر فارسي دورهبا توجه به موضوعات بيان شده مي

  :ند ازا اصلي تقسيم كرد كه عبارت و موضوع به چهار شاخه ارا از نظر محتو) خاندان پهلوي
 :1381درسـتي،  ( گرا و شعر سلطنت طلبشعر سياسي چپ، شعر اسلامي، شعر ملي

بديهي است شاعران در اين اشعار بنـا بـه موضـوع، بـراي بيـان مقاصـد خـويش و        ) 14
ــرده از    ــدنظر ك الگوســازي مناســب و تأثيرگــذاري بيشــتر، در الگوهــاي پيشــين تجدي

قـديم در تصـوير    هاي جديد و يـا متحـول شـده   هايي متفاوت اعم از شخصيتشخصيت
بارتي اگر شاعران سنتي از الگوهاي ديني و ملي مثـل  به ع. گيرندالگوهاي خود بهره مي

، امام علي، رستم و سياوش و نظاير آن براي سوق دادن مردم بـه سـمت   )ص(پيامبر اكرم
گيرند، در شعر نو اين الگوها با مسايل مبتلابه جامعـه پيونـد داده شـده بـه     آنها بهره مي

. شـود هـا مطـرح مـي    رمـان صورت شخصيتي نو و متناسب با مسايل جامعه در نيل بـه آ 
شاعراني چون اسماعيل خويي و سياوش كسـرايي و حميـد مصـدق و هوشـنگ ابتهـاج      

كننـد و شـاعراني ديگـر ماننـد     نوعي رويكرد سياسي چپ را در شعر خويش آشكار مـي 
 گرايانه دارندفرخي يزدي، اخوان و حميدي شيرازي و سيمين بهبهاني كه رويكردي ملي

هاي ايراني چون كاوه و نيـز بيـژن و منيـژه و آرش كمـانگير و      ها و شخصيتاسطورهبه 
سوم شاعراني هستند كه به  دسته )151: 1381درستي، ( دكننمحمد مصدق استناد مي

گرايانه دارند اما در جهت و مسيري ديگـر ماننـد ابـراهيم    هاي ملي نوعي آنها نيز گرايش
اوت كه اين شـاعران، شـاه و خانـدان    صهبا، صادق سرمد و ماشاءاالله هدي وند؛ با اين تف

چهـارم كـه    و امـا دسـته   )1(دانندجاوداني ايران مي پهلوي را باعث فخر و عظمت و مايه
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مورد بحث و استناد اين مقاله است با وجود جريانات سياسي و ادبـي مختلـف، شـيوه و    
مان هراتي، مانند بهار، شهريار، حميد سبزواري، مهرداد اوستا، سل ؛شگردي مذهبي دارند

 ،گرمـارودي موسـوي  علي سيد  ،عليرضا قزوه ،محمدرضا شفيعي كدكني ،حسن حسيني
پور، كه در شعر خود مبارزان دينـي و رهبـران مـذهبي را    طاهره صفارزاده و قيصر امين

  .دهندهاي موردنظر قرار ميها براي رسيدن به آرمانالگوي انسان
  

  شعر ديني 
وان گفت شاعراني چون صفارزاده، سعي دارنـد در شـعر   ت با توجه به موارد مذكور مي

هاي ديني را با توصيفات خود، به الگوهايي كارآمـد بـراي نسـل امـروز      خويش شخصيت
سياسـي را بنيـان    ـ ـ اين شاعران، نوعي ادبيات و هنر ديني شعر ،بنابراين .تبديل نمايند

ت تـا بتوانـد دريـافتي    نهد كه هدف آن انطباق الگوهاي ديني با مسايل اجتماعي اس ـمي
شاعران اين گروه با دو  .ويژه در ابعاد اجتماعي اسلام معرفي نمايده متفاوت از اسلام را ب

برخي مانند بهار و شهريار سنت شعر گذشـته را در   .شوندشيوه عملي در شعر ظاهر مي
نو  هاييدهند و گروهي ديگر جلوهمدح و منقبت پيامبر با همان فضايل در شعر جلوه مي

. سازند و تحول يافته از شخصيت و سيره پيامبر و اصحاب بزرگوارش را در شعر ظاهر مي
عـدل و   پيامبر و علي نماد مبارزه با ستم و ظلم و برافرازنـده رايـت   ،در شعر اين شاعران

در واقع اين طرز بيان، بـا هـدف بـازنگري در الگوهـاي دينـي و      . گيرندمساوات قرار مي
گيـرد؛ بـه طـوري كـه بـا ايـن هـدف نـوعي بيـان          سلامي انجـام مـي  هاي ااحياي ارزش

گيرد و امام علي و امام حسين بسامد حضور و ظهـور بيشـتري   گرايانه صورت مي انتخاب
 شـوند  مـي چون بارويكردي سياسي سمبل مبارزه با حكومت ظالم و فاسد تلقي  يابند مي

لگـويي كارآمـد بـراي مبـارزات     توانند ارسند و ميكه در راه احياي اسلام به شهادت مي
رسـد سـتيز پيـامبر بـا     اما به نظر مي. مردم مسلمان در ايران بر ضد رژيم مستبد باشند

كند كـه از   اي فرهنگي جلوه ميدشمنان اسلام در شعر اين دوره بيشتر به صورت مبارزه
ل در سـايه سـار نخ ـ  «توان به شعر خاستگاه نور از مجموعه شعر هاي آن ميجمله نمونه

در شعر خاستگاه نور، اين عصر به علت فقـدان  . گرمارودي اشاره كرد از موسوي» ولايت
  . قرن ننگ و بدانديشي است ،پيامبر

كارند و انسان، نام اشرافي زيبايي است  ها سيه فكر و سيه آدم / ها لجن آلوده فضيلت
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بشنو / خداي كعبه/ گويدكه مي/.... محمد گرم گفتاري غم آلود است/ از معني تهي مانده
./                      ..پيام آن كه افتاده است در گـرداب  ..../هاي قرن را بشنو پيام درد انسان/ گويمآنچه مي

   .)21: 1368گرمارودي،  موسوي(
  

  عوامل تحول جلوه هاي ديني در شعر معاصر
هـاي  رين علـل و عوامـل تحـول جلـوه    ت ـتوان مهـم حال با توجه به آنچه گذشت مي

  .هاي ديني در شعر معاصر را چنين برشمرد شخصيت
او محـور اصـلاحات اجتمـاعي و دينـي     . انسان در شعر معاصر جايگاهي ويژه دارد .1

است و در نتيجه به الگوهاي رايج و همزمان خويش نياز دارد تا بتواند در همانندسازي با 
  ).آنها، به اهداف خويش برسد

كه بر اصـالت انسـان تأكيـد داشـتند     ... مدارانه برخي از فيلسوفان  تفكرات انسان .2
  .)103 :1383ياحقي، (روحيه غيرمذهبي را گسترش و ترويج داد 

شـد و  هاي ديني رسمي حاكم بر جامعه كه از طـرف حكومـت تأييـد مـي    انديشه .3
ها و الگوهـاي  ا انديشهي آن نوعي اسلام حكومتي بود، عاملي قوي براي مخالفت بنتيجه

  .ديني حكومتي و در نتيجه نوعي گرايش مذهبي شد
هـاي زبـاني و   تفكر غالب نوگرايان اين بـود كـه شـعر نـو بايـد در كليـه گـرايش        .4

لذا اين رويكرد منجر به نوعي گرايش متفـاوت و   .اي، با شعر سنتي متفاوت باشد انديشه
  .طرد مضامين كارآمد در شعر نو شده است

هاي اجتماعي و سياسي هاي غربي و شرقي در عين ايجاد تحول در نگرشانديشه .5
گيري ناخودآگـاه شـاعران   موجب جبهه ،در شعر نو باورهاي مذهبي را به چالش كشيده

  .شودهاي ديني مينوگرا در مقابل انديشه
پيامـدهاي آن،   تحولات سياسي و اجتماعي دوره معاصر مثل انقـلاب مشـروطه و   .6

گيــري تحــريم تنبــاكو و قيــام آذربايجــان و ملــي شــدن صــنعت نفــت و شــكل نهضــت
گرايانـه  كه بخشي از ادبيات را در اشـعار ملـي  «مرداد  28هاي انقلابي و كودتاي  جنبش

هـاي معاصـر و    باعث الگوپـذيري از شخصـيت  ) 234 :1381 درستي،(» دهدتشكيل مي
بـه نـوعي    ،ايـران شـده   معههاي جديد سياسي و اجتماعي و ديني در جا ظهور شخصيت
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شود و در نتيجه اغلب شـاعران معاصـر   جانشين الگوهاي ديني ايراني در شعر معاصر مي
هاي جديد را بـه علـت كارآمـدي و     به جاي مطرح كردن الگوهاي سنتي شعر، شخصيت

هـا و اهـداف بـراي     دهند تا به شكلي مؤثر و متناسب  با آرمـان ملموس بودن ترجيح مي
  .سازندمردم مطرح 

از طرف ديگر خاستگاه و حوادث زندگي شاعران نقشي مهم در كاهش و افـزايش   .7
هـاي  براي مثـال موسـوي گرمـارودي خاسـتگاه گـرايش      .هاي ديني داشته استگرايش

شعر ديني براي اينكه كارآمـدي   ،بنابراين .سازدمذهبي خويش را در اشعارش آشكار مي
ولي پرشتاب مفاهيم مـوردنظر خـود را بـا جامعـه و     بود با تحلازم مي ،خود را حفظ كند

  .هاي آن منطبق سازد آرمان
هـا و   شعر معاصر به ويژه شعر عصر امـام خمينـي در متحـول سـاختن شخصـيت      .8

بدين معني كه پيامبر و امامان  .)2(كندالگوهاي ديني نوعي نگرش متعهدانه را تعقيب مي
دهـد  اعي، ركن اساسي شعر خويش قرار ميهاي ديني و تحولات اجتم را مطابق با آرمان

  .شودهاي اسلامي ميو باعث افزايش گرايش
هـاي  شاعران معاصر مشهور به ويژه شاعران عصر امام خمينـي محصـول انديشـه    .9

براي مثال موسوي گرمارودي شاعري برآمده  .خويشتن هستند سياسي و اجتماعي زمانه
پور كند و قيصر اميندارد و در راه آن مبارزه مي از انديشه و آرماني است كه بدان اعتقاد

نگرش شـاعران بـه اسـلام و الگوهـاي نبـوي بـا        ،بنابراين .محصول انقلاب اسلامي است
ند، برخي آرمـان گرايانـه، شـعر    ا شاعران متعهد دو گروه«در واقع . يكديگر متفاوت است

چنـان   )45: 1383ي، تسـليم (» گوينـد  گويند و برخي تنها در شرايط موافق شعر مي مي
هاي نبوي در شعر فارسي به تحولاتي گسترده دچار شـده و شخصـيت   كه گذشت جلوه

اي  بعد حادثه .2بعد مدحي  .1پيامبر در چهار بعد متجلي شده است كه عبارت است  از 
  .بعد تصويري .4بعد روايتي  .3

ثالث،  اخوان ،هريارش ،ند از بهارا شاعراني كه شعرشان در اين مقاله بررسي شده عبارت
علي  ،احمد عزيزي ،سلمان هراتي ،موسوي گرمارودي ،سيمين بهبهاني ،طاهره صفارزاده

  .كوهي ، اميري فيروزهادي سعيدي كياسري، مهرداد اوستا و عبدالرضا رضايي ،معلم
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  بعد مدحي  .1
  بهار .1-1

را بـه   در جشن ولادت پيامبر سروده، آن حضـرت  1282بهار در شعري كه در سال 
اي نمود و چشم جهان را از حجاب برگرفت، انكساف و احتجاب كه جلوهآفتاب روشن بي

  .تشبيه نموده است
از ما سوي االله آمده ذات وي انتخاب   شمس رسل محمد مرسل كه در ازل

 اي و ز بينش گشود باببگشود چهره   اي وز دانش فروخت نـوربنمود جلوه
  )38: 1378بهار، (

گويد و او را سرخيل انبياء و مـدرس  در شعري ديگر مديح محمد را از دل و جان مي
  .شمارد چون او سرآمد پيامبران و ختم رسل استپيغمبران به فضل و ابجدخواني مي

ــر شـــوند خوانـــدن ابجـــد را  پيغمبـــران بـــه مـــدرس فضـــل او  حاضـ
)121: همان(  

  .نمايدخلق عظيم و نيكو ستايش مي و باز در بيتي ديگر، پيامبر را به
 )3(كه مرخـدايش سـتوده از نكوسـيري    خدايگان رسـول، رسـول بـار خـداي

  )4(پري جن و وگرنه بهر چه آورد انس وخداي را غرض از خلقت جهان او بود   
  )107: همان(

  شهريار .2-1
  :پابرجاست قائم و )ص(عرش الهي در شعر شهريار به وجود عظيم پيامبر

  )ص(كشد مقام محمدببين كه سر به كجا مي )ص(ستون عرش خدا قائم از قيام محمد
ــام محمــد به جـز فرشـتة عـرش آشـيان وحـي ــه ب ــد زدن ب ــر نتوان ــده پ  پرن

  )97: 1373شهريار، (
  :بر بدان اشاره كرده استمهر نبوت نيز از جمله مضاميني است كه شهريار در مدح پيام

ــه كارنامــة منشــور آســماني قــرآن   كه نقش مهر نبوت بود به نام محمد  ب
  )همان(

  :داندترين مكتب مي شهريار در شعر صداي خدا اسلام را كامل 
ــن  مكتــب موســي اســت دبســتان ديــن   ــوان دي ــبق خ ــل س  مقتضــي طف

ــر  ســرمكتــب عيســي كــه كنــد نغمــه ــوغ بشـ ــت و بلـ ــد اسـ دورة رشـ
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 مدرســـة عـــالي و دانشـــكده اســـت مكتب اسلام كـه كامـل شـده اسـت
  )401: همان(

سسه عالي، مسلمانان را بـه نيكـي و صـلاح    ؤمكتب اسلام به عنوان يك دانشكده و م
ها و حوادث زندگي، بـه   عار سنتي شهريار، پيامبر از خلال داستاندر اش. دهدآموزش مي

شـهريار از  . نمايـد كند و شاعر و مردم را اصـلاح مـي  شكل يك راهنما و هادي ظهور مي
  :خواهد كه دين اسلام را احيا نمايدپيامبر مي

ــلام     مـــان ده از آلام و اســـقام  رهـــايي ــاي اس ــت احي ــه من ــا ن ــه م  ب
  )411: همان(

  اميري فيروز كوهي  .3-1
در شعر اميري فيروز كوهي، پيامبر مظهر و الگوي مبارزان و سـربازاني اسـت كـه در    

لـذا  . كنند تا را از دستبرد بدخواهان، محفوظش دارنـد  راه ميهن، جان بر كف مبارزه مي
پـردازد كـه در    ن عرصه مـي هاي پيامبر و فارسان اي در ضمن اشعار خود به توصيف غزوه

  : شود اي از آنها اشاره مي ذيل به نمونه
 بـاد  امتياز حق ز نا حق بـود و در تكـرار  غزوه بدر و حنين و خندق و خيبر به چشم   
 سجده گاه پاكدينان پاك از اين اقذار باد خاك پاي مصطفي وان گاه رجس اهل كفر

 مــذهب مختارتــان از احمــد مختــار بــاد ايـاب دشـمنان از خاكتـاندر ذهاب بـي
  )92: 1369اميري فيروزكوهي، (

  اخوان ثالث .4-1 
بلكه اخـوان   ،هاي نبوي در شعر اخوان ثالث حالت مدح و منقبت صرف را ندارد جلوه

  . دهد معترضان و منكران نبوت را مورد طعن قرار مي
 نيستسنجيدي و گفتي كه هست يا    )5(آن را كه منم چون شما بشر گفـت

 گفتي تو كـه فرزنـد مصـطفي نيسـت     وقتي كه حسين آمـد و زحـق گفـت
ــت   او پــور علـــي مرتضـــي و زهراســـت ــا نيس ــول م ــد رس ــل محم  از نس

  )412 :1376الث، اخوان ث(
  صفار زاده .5-1

را الهـام بخـش اصـحاب بزرگـوار و پـاك خـويش        )ص(صفارزاده در شعر خويش نبـي 
  . كنند داند آنان در پيوند با پيامبر لحظات حيات و زندگي خويش را ملكوتي مي مي

 صداي شرقي بـاران  / آيد صداي نبض نبي مي / ياران / مهاجران / فراز همهمه شادان



   263 / شعر معاصر فارسي در )ص(بازتاب شخصيت پيامبر                                   

 

 پيوسـت  مي / الوثقي ةبه عرو / محكم  به رشته / چنگ او و / شاخ نخل جدا شددستي ز /
  .)26: 1357صفارزاده، ( ...آيد صداي ناب اذان مي /

هدايت مردم هستند و چون خداوند اراده فرمـوده    در شعر صفار زاده پيامبران وسيله
  . اي سنت الهي هستندكه بندگان را هدايت فرمايد، بنابر اين پيامبران وسيله و عامل اجر

و هاديـان و   / مقام امن و عدل و خرد باشد/ اراده فرمود كه دين / خداي خالق تقدير
  .)82 :1375صفارزاده، (عالي تقديرند هاي  وسيله/ در اين ميان/ امامان

فصـل بعثـت   . پرچم عدالت و درهـم ريزنـده قـانون جنگـل اسـت       پيامبر بر افزازنده
انقلابـي اسـت كـه     ،بعثـت . شويد ها را مي رحمت است و سردي پيامبران سرشار از باران

  ... . كند سپيد تبديل مي  سياه را به جامعه  جامعه
رداي گـرم    / هراس دارد، هراس دارد، سـرما، هـراس دارد سـرما    / ز سلطه نفس تو

 .)13-14 :1365صفارزاده، (نيست تنها حديث و نقل و سخن  / نبوت
  سيمين بهبهاني .6-1

  :داندبهبهاني پيامبر را سمبل و الگوي مبارزه با ستم و ظلم مي سيمين
  تنديس قهر و ستم بود هربت كه او بشكست بخشايش دم به دم بود هر خوان كه او بنهاد

  )959: 1383بهبهاني، (
د آن سان كه در برابر نخستين كلام وحـي،  كنكوه خطاب ميبه بهبهاني در شعرش 
  .پيامبر بر خويش لرزيد

 الامـين پيوسـت  روح/ در امن تو بـا پيمبـر  / كوه اي كهنه دفتر وقت بخوان گفتن اي
  .)159: همان(

  موسوي گرمارودي .7-1
اي متفاوت از ديگر شاعران دارد در غار حـراء  گرمارودي جلوهموسوي پيامبر در شعر 

هاشـم  گيرد و ابرمرد جهان، كـه چوپـاني از بنـي   انجام مي ترين تحول ديني جهان بزرگ
  .گويداست با خداوند سخن مي

 دانـم مـن خوانـدن نمـي   / اي مـرد؟ به نـام آن بخـوان كـه ت آفريـد     / بخوان اي مرد
  )23: 1368گرمارودي،  موسوي(

كـلام وجـود اسـت و     كنـد كـه سـر واژه   شاعر در شعر خويش خداوند را ستايش مي
در اين شعر پيامبر . دپيامبر را مبعوث كرده تا خلق را هدايت نمايد و زند و پازند را بشوي
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  .شودبا تعبير يتيم باديه، وصف مي
ــه را ــيم باديــ رونـد  به نبـوت بـر ايـن روال و    برگزينــــي يتــ
ــيوه تـــا بشـــويد بـــه آب قـــرآنش ــد  رونـــق زنـــد و شـ  پازنـ

 )127: همان(
بايد واژه  كه هر كدام پيامي دارند، پس اند ، واژگان خود پيامبرانگرمارودي در شعر موسوي

  .شونديعني پيامبراني كه به عزم رزم، مرسل مي ،پيدا كرد كه رسالت او رزم باشدمرسلي 
/ صـاحب عـزم  / واژه مرسلي پيدا كن/ دان واژگان پيامبران/ ... / اي پيدا كنبرخيز، واژه
  .)223: همان( در رسالت رزم

  سلمان هراتي .8-1
 ـ   دركارآفرينش طنين خطاب الهي و لبيك پيامبر در دشت مكه و غار حـرا، دسـت ان

  .رسدشوند و پيغمبر امي به ظهور ميمي
 / تـا كـوه دور حـرا   /  هاي داغ عربستاناز عادت كوچه/ در كوه تكلم خدا جريان دارد

  .)86: 1380 هراتي،( ./..پيغمبري به بار نشست
محمدي، انسان بار ديگر در كويرستان تشـنه، بانـگ محمـدي    در شعر جمهوري گل

  .كندهاي رهسپار به سوي خورشيد را معطر ميروانافشاند و بهار، كامي
فـردا مـا   ./ زنـد گام مي/ به تدريج در قلمرو اين بهار/ و جهان/ بهار از تبار محمد است

  .)223 :همان( محمدي استفردا جمهوري گل/ فردا پايان بدي است/ شويمآغاز مي
گويند گل ه خير ميشود و پيامبران، به دنيا صبح بدر سرزمين آفتاب، صبح آغاز مي

  . محمدي سمبل صلح و صفاست
بـه دنيـا   / يمحمـد اي از گـل آنگاه پيامبران با شـاخه / شودفردا با يك زلزله صبح مي

  .)همان( صبح به خير/ گويند مي
براي مثال در  .شوندمحمدي، متصف ميهراتي، مبارزان نيز به صفت گل در شعر

  .كندمحمدي خطاب ميوده است، او را گلشعر ناگهان بهار كه براي سليمان خاطر سر
  )246: همان( در برودت سينا شكفت/ با شدتي شگفت/ يك شاخه گل محمدي

شخصيت . پيامبر در شعر اين شاعران، معلم فضل و منادي مكتب كامل بشري است 
. جهـاد اسـت    والاي پيامبر براي مبارزان و سربازان اسلام در جنگ تحميلي، الگو واسـوه 

سي بـه شخصـيت جهـادي پيـامبر، ايـران اسـلامي را از وجـود ناپاكـا ن پـاك          أت آنان با
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طور كلي پيامبر در شعر اين شاعران در دو بعـد اخلاقـي و عملـي مـدح و     ه ب. نمايند مي
هاي والاي پيامبر در برخورد با مـردم   ها و روش در بعد اخلاقي، منش. است شدهمنقبت 

سـي از آن جمهـوري   أسيس مكتب اسلام و بـه ت أديگر عملكردهاي پيامبر در ت در بعد و
  . و نيز جهاد برضد منكران و كافران مورد توجه قرار گرفته است اسلامي

  اي  بعد حادثه .2
  بهار .1-2

در ميان حوادثي كه بهار در شعر بدان تلمـيح دارد، معـراج و غـدير خـم، اهميـت و      
  .گيردمعراج پيامبر با همراهي جبرائيل و ميكائيل، انجام مي. بسامد بالايي دارند

 تر از غرابجبريل در شبيش سيه گون تـر از تـذروبس برد مركبيش خرامـان
 آمــد ز پــاك يــزدان او را نبــي خطــابانـدر نهـاد)6(وان گه به قـاب قوسـين

  )39: 1378بهار، (
گويد كه خداوند بـا معـراج پيـامبر، بـالاترين مرتبـه را بـه او       باز در شعري ديگر، مي

  .بخشيده است
 زهر چه بود و نبـود جايگـه فراتـر بـود     ز قاب قوسين اندر گذشت و سوي خدا

را در يك وجود مضمر كـرد كه عالمي شـــگفت نبـــود از كردگـــار عزوجـــل  
  )213: همان(

غدير خم نيز از حوادث مهم زندگي پيامبر است كه بهار در شعر خويش، چند جـاي  
  .غديرخم فصل مشبعي از ولايت و استمرار چراغ هدايت براي شيعيان است. بدان اشاره دارد

 مهتـر و كهتـر كنـد    تا علي را او ولي بر در غدير خم خطاب آمد، زحق بر مصطفي
 از جهاز اشتران از بهر خـود منبـر كنـد    تا رساند بر خلايق مصطفي اندر خـداي
 زينهار از طاعت او گر كسي سر در كند گويد آن كاو را منم، علي مولاي اوست

  )47: همان(
  شهريار .2-2

  .يكي از ابعاد حادثه اي پيامبر در شعر شهريار، معراج آن حضرت است
ادنــي  رســيدم بــر در خلوتگــه قوســين او ائنات آن گه به تيغ  پر دل بگسيختحجاب ك

زدم فرياد شوق از دل و سبحان الذي اسري  روان مــن گــواهي داد بــر معــراج پيغمبــر
  )382 :همان(
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ول داشـته  شاعر در اين شعر، اذعان دارد كه با تمام وجود خويش، معراج پيامبر را قب
 )ص(در شـعر قيـام محمـد   . دهـد  تا بدان حد كه خود نيز مانند پيامبر، فرياد شوق سر مي

  .شود پيامبر بر رفرف معراج سوار شده و به كرامت خاص الهي، ويژه و ممتاز مي
  )ص(سرود صف به صف قدسيان سلام محمد سوار رفـرف معـراج در نوشـت سـماوات

  )97: همان(
  صفارزاده .3-2

ت يافته از يـك سرچشـمه   ئده در شعرش امامت را قرين نبوت و هر دو را نشصفارزا
  .كندداند و منكران ولايت را سرزنش ميمي

/ قـريش درد خلافـت دارد  / قرين نبوت باشد/ امامت/ در يك قبيله/ آنان روا نداشتند
نـوري  / تنوري بـراي نبـو  / قبيله و خويشاوند استبي/ پروردگار/ براي ارتقاء قوم و قبيله

  .)66 :1365صفارزاده، ( پرورده است/ براي امامت
  موسوي گرمارودي .4-2

قـاب قوسـين او ادنـي و    ( »معـراج «موسوي گرمارودي در شعري با تلمـيح بـه آيـه    
  .را براي مبارزان راه آزادي سروده است) المنتهي ةسدر

 و آنـك / قـاب قوسـين، اوادنـي   / گيـريم تنـوره كشـان اوج مـي   / و تا اين سـوي خـدا  
  .)94: 1368گرمارودي،  موسوي( المنتهي ةسدر

در شعري به نام حماسه بان غدير، كه در سوك علامه اميني سروده است به جريـان  
  :كندعظيم غديرخم اشاره مي

 به بطحا تا كرانه/ سرداري از سرزمين مغان آذر گشسب/ آنك/ تاريخ را بيداري دوباره
  .)48: 1368گرمارودي،  موسوي( تازدميغديرخم، 

ي   از نظر شاعرغديرخم زخمي عميق پرپيشاني تاريخ است كه به مجاهدت اين علامه
  .آن شكسته شده است نستوه سكوت هزار ساله

او تاريخ خفته را به فرياد خشـم و  /... و برپيشاني/ بر سينه/ از غدير/ زخمي هزار ساله
  .)50 :همان( حق جويي ندا در داد

  هادي سعيدي كياسري .5-2
  .گويدكياسري، از شب بعثت در غار حرا سخن مي

ــي    رود  شب امشـب بـه سـوي حـرا مـي ــدا م ــه ديــدار صــبح و ص رود ب
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ــود ــود شــب ب ــود و دل ب ــود و او و او  حــرا ب ــب ب ــروز ت ــش اف ــبي آت ش
  )131: 1373سعيدي كياسري، (

سرشار از نور نبوت و در رسالت پيامبر، خـويش را از كـوي و مكـه    غار حرا، آن شب 
  .گر سخن گفتن خورشيد با خداستبريده و نظاره

 دلش را به خورشـيد بخشـيده اسـت   حــرا دامــن از ماكيــان چيــده اســت  
  )همان(

تپـد و شـكوفا   پيامبر در شعري ديگر آشناي بزم دعاست كه در نور خدايي، دلش مي
  .شوديم

ــا خداســت   در اين بزم محض دعاسـت)ص(محمد ــحبتي ب ــم ص ــاي ه  مهي
ــدا   ــود و خ ــور ب ــران ن ــا ك ــران ت ــدا ك ــود و خ ــور ب ــرا ط ــن ح ــود اي نب

  )127: همان(
  .دهد به خواندن تا شكوفا شودو قاصد خداوند بهار را ندا مي
ــك  ــار، اي شـ ــوان اي بهـ ــام  وفاترينبخـ ــوان اي پيــ ــتين بخــ آور راســ

 پرسـتي بخـوان  به مـرگ بـت و بـت   بــه نــام خداونــد هســتي بخــوان  
  )128: همان(

  مهر داد اوستا .6-2
پيامبر در شعر مهرداد اوستا الگوي مبارزه و سمبل رهانيدن مردم از شـب و تـاريكي   

  .بيداد است
ــه  ــدايي  هم ــه ره خ ــي هم ــر اله ــه ف ــر گرفتـ ــان را از و كفركيفـ  جهـ

ــان را   ــالت جهـ ــرنگين رسـ ــه فـ درفشـــان هـــواي پيمبـــر گرفتـــه بـ
  )32 :1367اوستا، (

  .چراغ پيامبر و حضرت زهراست در شعر اوستا امام خميني چشم و
فروغ چشم و دل مصطفي و زهـرا بـود  ي روح خدا بود روي دل وان رويبه سو

 )79: همان(
 فروغ طلعت يثرب چراغ بطحـا بـود    ي ياسينخجسته بود پيمبر، سلاله

 ار طاهـا بـود  اش از تب ـ كه فر ايزدي  چنو خدايي مـردي زگـوهر ياسـين
  )85: همان(
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غـدير   سـروده بـه حماسـه   ) در سوگ شهيدان اسلام(مهرداد اوستا در شعري كه در 
  .اشاره دارد

 ت لكم ديـنكم از نـص غديرنـد   كالم  الحمد خدا را كه بـه معـراج ولايـت
  )132: همان(

  حميد سبزواري  .7-1
پيـامبر در شـب مبعـث    . كنـد  سبزواري در شعر خويش، بعثت پيامبر را مطرح مـي 

  . شتابد تا دعوت الهي را لبيك گويد چونان مرغي نازنين به غار حرا مي
ــر  هم چو مرغي كه خيزد به كهسار ــازنين پ ــال بگشــود آن ن  ب
ــر  تـــا بـــه ميعـــاد دلبـــر شـــتابد ــه دلب  بســپرد گــوهر دل ب

  )60: 1381سبزواري، (
زخمه مي زند و نداي لبيكش آتش شـوق بـر چـرخ     پيامبر در شب بعثت بر تار الهي

  . پراكند اخضر مي
 از ملــــك بانــــگ االله اكبــــر لــب چــو بگشــود احمــد برآمــد
 دلبـر زخمه زد زخمـه بـر تـار    جان مشتاق احمـد در آن شـب

  )61: همان(
و  انگيـز  شـگفت  اي، از آغـاز  در شعر اين شاعران حوادث زندگي پيامبر در بعد حادثه

ترين حـوادث تـاريخ    نيز  غدير خم به عنوان مهم رسالت نبوي در غار حرا و آفرين تحول
بعثت پيامبر آغاز روشـني و رهـايي   . در زندگي مسلمانان مطرح شده است اسلام و موثر

پرستي و حادثه غدير خـم، بيـانگر اسـتمرار رسـالت نبـوي و       و بت مردم از تاريكي جهل
  . وامع انساني با نشان و رهبري علوي استها و اصلاح ج هدايت انسان

  بعد روايتي  .3  
هاي نبوي به صورت اقوال و روايـاتي اسـت كـه بـه     در شعر شاعران مورد بحث گفته

البته بسامد حديث و روايـت در ايـن دوره جـز در    . هاي مختلف بيان شده استمناسبت
  .پردازيمآنها مي هايي ازشعر برخي از شاعران كم است در اينجا به ذكر نمونه

  بهار .1-3
در شعر بهار، احاديثي فراوان به صورت تلميح از پيامبر آمده است كه گويـاي توجـه   

هـا و  ترين نقل قولورهشيكي از م. شاعر به روايات و احاديث منقول از نبي است آگاهانه
  .»حسين مني، انا من حسين«احاديث پيامبر، درباره امام حسين است كه فرمود 
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كه باشم من از حسين، حسين نيز از من است   نبي به گيتي مبرهن استود اين گفتهخ
  )161: 1378بهار، (

بيـان   )ع(و در شعري ديگر، سـخن پيـامبر را در شـأن و مرتبـت والاي امـام حسـين      
  .دارد مي

ب رتبتش پيدا ز اسرار حسين مني است  پيغمبـر اسـت  به خدا كاين سخن از دو لـ
 سبب نيست كه جبريل ستايشگر اوستبي او ز پيغمبــر و پيغمبــر از ويســت آري

  )163: همان(
: 1376فروزانفـر،  (» حب الوطن من الايمـان «در شعر ديگر با تلميح به حديث نبوي 

  :كندايرانيان را براي مبارزه در راه وطن تشجيع و ترغيب مي) 388
  پيغمبر است الوطن فرمودهمعني حب ر وطن در دل نباشد كافر استهر كه را مه

  :خواندو از همين روست كه كشتگان راه وطن را شهيد مي
چون شهيدان از مي فخرش لبالب ساغر هر كه بهر پاس عرض و مال و مسكن

: دارد كـه فرمـود  و سعدا بيان مي و باز در بيتي ديگر، روايت پيامبر را در مورد اشقيا
  )14 :1376فروزانفر، (» السعيد من سعد في بطن امه و الشقي من شقي في بطن امه«

 هستند دو مام خوب و بـد گـوهر   رضــوان بهشــت و مالــك دوزخ
ــر زان رو ســعيد و شــقي امــت را   ــه داد پيغمب ــن دو حوال ــر اي ب

  )403: 1378بهار، (
دارد و از اين طريق، شعري در بيتي ديگر سفارش پيامبر در مورد همسايه را بيان مي

  :فرستدهديه مي) 1323(را براي شهر باكو 
كه ز همسايه سخن گفت بسي پيغمب    ما هم از ري سوي همسايه درود آورديم

 )570: همان(
به مطلوب است تا بدين وسـيله، لطـف و محبـت ايـران را      ادرهواقع نوعي مص كه در

  . ي خويش نشان دهدنسبت به همسايه
تحـت   الجنةواعلموا انّ «كند كه فرمود در شعري ديگر به اين گفته پيامبر استناد مي

و در آنجـا شمشـير و قلـم را    ) 100: ، جـزء ثـاني  1936ونسينگ، . ي. ا( »ظلال السيوف
  .آورديگر ميهمراه و ملازم يكد
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ايه  فرمود سـ ير اسـتنبي جنت در   له برهـاني ئگشت از قلم سرهنگ اين مس شمشـ
 ذوق اســت و ادب تــوام بــا فطــرت ايرانــيقلم با هم نشگفت كه شد منضم     شمشير و

  )524 :همان(
: اش فرمـود بر دربـاره د كه پيامكن باز در شعري ديگر، اويس قرن، را ستايش قرار مي

  )378و  250 :1376فروزانفر، (اني لاجد نفس الرحمن من جانب اليمن 
 چـو مـر مصـطفي را اويـس قـرن     ستودمت ناديـده بعـد از دو قـرن  

  )410: 1378بهار، (
  شهريار .2-3

اسـلام و خـدمت    شـعر «در . كنـد  شهريار نيز در اشعار خود، اقوال پيامبر را ذكر مـي 
به داستاني بدين مضمون اشاره دارد كه ياران پيامبر در ماه رمضان پس از طي » اجتماع

هـا را بـالا    داران، آسـتين  شـوند، و غيـر روزه   مسافتي طولاني بيهوش نقش بر زمـين مـي  
سازند و  كنند و آنان را سيراب مي ها پر از آب مي افرازند و مشك ها بر مي و خيمه زنند مي
داران را  دار نبودنـد، اجـر روزه   فرمايد كه با اينكـه روزه  امبر با توجه به كوشش آنها ميپي

  .نصيب بردند
ــا ســنگ تمــام  عقل كل فرمـود اينهـا بـي صـيام  اجــردين بردنــد ب

 .)400: 1372شهريار، ( پيام شاعر در اين شعر خدمت به خلق و مردم است
بينـد   بلال پيامبر را در خواب مي. ان بلال اشاره داردشهريار در شعري ديگر به داست

اي؟ و بلال سراسيمه  فرمايد چرا از خاندان ما جدايي گرفته و ميكند  ميكه او را خطاب 
شتابد و در پاسخ به نداي پيـامبر بـا صـدايي صـاف و رسـا، نـواي اذان سـر         به حجاز مي

  . دهد مي
ــر ــاري از پيمب ــوتي يادگ ــه ص ــرد و  ب ــر ك ــت اهللاذان س ــرگف  اكب
ــالمين را   پس آن گه مهبط روح الامـين را ـــه للعـ ــد رحمـ  محمـ
ــد االله بلال است اين اذان گـوي پيمبـر ــده شـ ــر زنـ ــرپيمبـ  اكبـ

  )410: همان(
  اميري فيروز كوهي .3-3

هـاي خـويش، بـه روايتـي از پيـامبر اسـتناد       اميري فيروز كوهي در يكي از مثنـوي 
  .كنداساس آن، تقرب و نزديكي به حق، عمل انسان را صواب و حق مي جويد كه بر مي
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شـود ز حـق مشـتق فعل تـو مـي  مصــطفي گفــت كــز تقــرب حــق  
ــاك ــر پ ــود آن پيمب ــت فرم  ليكن آن را بـه ضـد كنـي ادراك    راس

  )869: 1369اميري فيروزكوهي، (
مكارم اخـلاق اسـت، بـه كياسـت و سياسـت       در شعري ديگر، نبي رحمت كه گزيده

  .سفارش و وصايت دارد
ــدهطــاق  نبــي رحمــت آن يگانــه ــلاق  آن گزيــ ــارم اخــ مكــ

حسـن ظـن خـويش مبـاش غرهگفت با خلق، ساده كيش مبـاش  
 گر استآن برد جنگ را كه حيله هر كجا پاي جنگ پي سير اسـت

  )901 :2همان، ج(
  صفارزاده .4-3

مواره هاي نبوي در شعر صفارزاده، بيان محبت پيامبر به علي است كه هيكي از جلوه
او در شعري، حضرت علي را مسئول كفن . عاشقانه و مسئولانه پيامبر را ياري كرده است

  .داندمي) پيامبر(و دفن نور 
از / برتر ديدند/ سپيدي گيسو را/ مجموع داوران/ هاي نوربا دست/ در كفن و دفن نور

  .)46 :1365 صفارزاده،( بحث و جدل كردند/ در سن و سال نور/ سپيدي نور
اي و باز حضرت زينب و سالار صبر كه ميان فاجعه و دلبندان، حايل شده است، بهانه

  .شود كه شاعر، از پيامبر و امام علي سخن گويدمي
ي نـاحق  مقصـد حسـين سـركوب سـلطه    / صحراي كربلا دامگه خوفناك پاكان است

  .)78 :همان( اولوالامرسركوب سارقين خلافت با اطاعت از خدا و رسول و / است
سـخنان و روايـات پيـامبر در ابعـاد و حـوادث        شاعران مذكور، به تحليل هنرمندانـه 

هـاي دينـي     شخصـيت   هاي پيـامبر در بـاره   روايتي، فرموده در بعد. اند گوناگون پرداخته
و نيز اويس قرني و بلال و نيز سخنان آن حضـرت كـه    )ع(و امام حسين )ع(چون امام علي

همسايه و وطن دوستي و جهـاد مبـارزه در راه    بارةي نبوي در والا  بيانگر اخلاق و سيره
  .اسلام و ملاك درستي اعمال آدمي است، با زبان ادبي شعر بيان شده است

  بعد تصويري  .4
ويژه شـعر عصـر امـام    ه يكي از ابعاد شخصيتي زيباي پيامبر در شعر معاصر فارسي ب

هـدف شـاعر در ايـن    . اسـت  )ص(هـاي اسـتعاري پيـامبر   خميني، تصاوير هنـري و جلـوه  
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ايـن  . تصويرسازي، ارائه تركيبات و تعـابير زبـاني تـازه و نـو از شخصـيت پيـامبر اسـت       
ها در لواي تصـوير  هاي سياسي و اجتماعي است ليكن اين پيامتصويرسازي همراه با پيام

  .تر شده استرنگكم
  احمد عزيزي .1-4

پيامبر هاي زيبايي را از ، جلوه، با روش تصويرگريهاي مكاشفهكفشاحمد عزيزي در 
  .در اين شعر حديث لولاك، و غار حرا دختران حريم عاطفه هستند. به زبان آورده است

ــولاك ــر ل ــه  !دخت ــن طايف ــه در اي ــر بوت ــرده ديگ ــهم ــاي عاطف  ه
 زخم عاشـوراييم در غلغـل اسـت   فصـل گـل اسـت  !دختر پاك حرا

  )239: 1369  عزيزي،(
در شعري ديگر، گل ياس تـداعي كننـده يـاد پيـامبران و اخـلاق نيـك نبـي اكـرم         

  .است )ص(اسلام
ــادآور پروانـــه ــه  انـــد  ياســـها يـ ــران خان ــها پيغمب ــد ياس ان
 دهـد عطر اخلاق پيـامبر مـي   دهدياس بوي حوض كوثر مي

  )137: همان(
ايـن  . اسـت  »انـك لعلـي خلـق عظـيم    «شريفه  اين شعر در واقع بيان ديگري از آيه

صر است در واقع بيان بعد هنري و جديدي از مقام عظيم نبوت در شعر معا تصويرسازي،
هاي نبوي در شعر سنتي و حتي شعر پيش از انقلاب اسـلامي  كه تمايزي آشكار با جلوه

جديد بين اركان طبيعت و صـفات رسـالت،    اين تصوير هنري، از ايجاد نوعي رابطه. دارد
  .گويدسخن مي

  .كند احمد عزيزي در شعر خويش رابطه علي و پيامبر را به تبسم آفتاب تعبير مي
ــا كــه كــرد مبر تبسم بـا كـه كـرد  جز تو پيغ آفتــاب آخــر تكلــم ب

رد رد الشــمس در شــق القمــر چون نديدند از تو خلق كور و كـر  
  )140  :1376ميرجعفري، (

ي غدير خم در شعر احمد عزيزي خـاك بـه تصـوير كشـيده مـي شـود بـه         واقعهدر 
  . ي گسترده شدن ولايت و جانشيني پيامبر نشانه

 )7(وي غبار وحي بـر خـاك غـدير   اي حصار عرش بر فـرش حصـير  
  )141: همان(
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  سعيدي كياسري .2-4
  .ري نيز غار حرا به گل آفتاب تشبيه شده استدر شعر سعيدي كياس

ــد كســي التهــاب حــرا را نديــد   ــرا را ندي ــاب ح ــل آفت گ
ــه را   ــدن مكـ ــد لرزيـ بيـــدار خوابيـــدن مكـــه را ونديدنـ

 )131: همان(
  .شكوفاي رسالت و ميزبان بزرگ جهان است در اين شعر غار حرا آيينه

ــان حراســت تزمين و زمـان ميهمـان حراسـت   ــان ميهم ــام جه م
حرا ميهمـان دار كـوهي ز عشـق شــكوهي ز عشــق  حــرا محفــل با

  )همان(
  .شب بعثت پيامبر غار حرا سرشار از نور رسالت نبوي است

 امتين و صبور اسـت امشـب حـر   گلســتان نــور اســت امشــب حــرا  
  )مانه(

  علي معلم .3-4
هاي بزرگ احد و حنين و خنـدق، بـدون   علي معلم در شعر خويش، با يادآوري غزوه

هـا سـخن   اينكه صريحاً نام پيامبر اعظم را برده باشد، به تلمـيح، از شـهداي ايـن غـزوه    
  .ستايدهاي آنان را ميها و سترگيگويد و پهلواني مي

 سنگين بساط ناروايي در نبشـتند ياد عزيزاني كه بر خندق گذشتند  
ها كه كرديم ها، سترگيآن پهلواني هـا كـه كـرديمياد احد ياد بزرگي

  )164و 160: 1360معلم، (
  .است )ص(ي زيبايي براي محمدتصوير آئينه و گل، استعاره

 آينه را پر سمن و سنبل كردهفت شهر  واري گل كردآينه بود، آينه)ص(مصطفي
 طاووسي داشت وش، رتبهآينه )ص(مصطفي طوطي آيينـه نگـر موسـي داشـت رتبه

ــي ــر داوود نب ــودمه ــدي ب ــق ناهي ود   آينه )ص(مصطفي رون  حيرت خورشيدي بـ
  )164: همان(

  عبدالرضا رضايي نيا .4-4
و حماسـه آفـرين اسـلام آنـان را بـه پيـامبر       در شعري در وصف رزمندگان پور شور 

  .كشندكند كه سبكبال همانند مقتداي خويش از خاك به افلاك پر ميتشبيه مي
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  .)280: همان( در شب اسري/ چونان مصطفي/ به گاه گندم/ چونان هابيل/ سبك شديم
  حميد سبزواري. 5-4

آشـوب زمانـه امـت     دهد كه در اين فتنه ودر شعري، پيامبر را مورد خطاب قرار مي
  .اسلام را ياري نمايد

ــين ــول ام ــا رس ــرم، اي ــي مك ــا نب هـر بهتـري بـه مـا بنگـر  كنون ز قله اي
ــوهر    نگر به چشم خدابين به تيره روزي خلق ــد گ ــان ب ــتكاري اهريمن  ز زش
 يكي گرفته به كف تيشه و آن گرفته تبر پــي خرابــي بنيــان ملــت اســلام

  )398: 1381زواري، سب(
تقـدير و مشـكوه اختـران      حميد سبزواري در شعر خويش، تصاويري هم چون خامه

  .دهد ارائه مي
  . كند زند و خاتم وجود را بر انگشت مي گويد كه پيامبر ماء و طين را نقش مي در شعري مي
ــين   تقدير نقش ماء و طيناي وجودت خامه ــرف اول ــو ح ــام ت ــاد را ن ــر ايج  دفت

ــاد ا ــاد بزرگــيي هـا كـه كـرديم هـا، سـترگي  آن پهلواني هــا كــه كــرديمحــد ي
  )309: همان(

در اين بيت پيامبر عامل ايجاد كون و مكان هستند و عـرش و فـرش، زينـت و ذات    
  . گيرند خويش را از نور وجود پيامبر مي

ــو ــكوه ت ــو مش ــمان را پرت ــران آس  ا بيـده از آيـات تـو   مهر و مه را آيتـي ت ـ  اخت
وهر چه نيكويي عيان در صفحه رآت تـ  مظهر اسماي يزداني و بـا حـق ذات تـو    مـ

  )309: همان(
در  بعد تصويري با تصاوير متفاوت ادبـي و   آيد، همان گونه كه از اشعار مذكور بر مي

شود، ظرفيـت شـعر معاصـر در بيـان تصـويرآميز شخصـيت         هنري كه از پيامبر ارائه مي
در شـعر ايـن شـاعران    . شـود  هاي ديني به نمايش گذاشـته مـي   امبر و ديگر شخصيتپي

يـاس و گنـدم گـره     آيينـه و  هاي ديني، با تصاويري همچون آفتاب و پيامبر و شخصيت
  .  رساند اي تازه را در پيوند دين و طبيعت به ظهور مي خورده و جلوه

  
  گيرينتيجه

  :آيددست ميه نتايج زير باز مجموع مباحث مطرح شده در اين مقاله 
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در شعر معاصر به علت فضاي متفاوتي كه با شعر كلاسيك  بازتاب شخصيت نبوي .1
ه شعر شاعران شاخص معاصر چون نيما، فروغ فرخزاد و شاملو ب دارد محدودتر است و

  .  كلي فاقد اين بازتاب است
) و صفارزادهموسوي گرمارودي (شخصيت نبوي در شعر دو تن از شاعران معاصر  .2

اي متفاوت با   و به گونه كه خاستگاه و رويكردي ديني دارند بازتابي برجسته داشته
  . الگوهاي شعر سنتي باز آفريني شده است

به عبارت ديگر پيامبر  ؛شخصيت پيامبر در شعر نو، متمايز از شعر سنتي است .2
  .گر شده استها و نيازهاي جامعه در شعر جلوهمنطبق با آرمان

 كارگيري مضامين و موضوعات دربارهه خاستگاه و محيط زندگي شاعر نيز در ب .3
بدين معني كه شاعران ديني در اشعار خود شخصيت   .پيامبر اكرم نقشي مؤثر دارد

  .اندتر جلوه دادهتر، آرماني و هنرمندانهپيامبر و الگوهاي ديني را گسترده
 و مضامين ديني در شعر شاعران مذكور هاي نبوياز جلوه هايي فراواننمونه .4

ها از حوصله اين مقال خارج است و اميد است كه در  وجود دارد كه پرداختن بدان
  .تحقيقات بعدي بيشتر بدان توجه شود

 زير مجموعه ابعاد مختلف وجودي شخصيت پيامبر در شعر معاصر در نمودار. 5
  . نشان داده شده است
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  فارسي پيامبر در شعر معاصر ابعاد مختلف وجودي شخصيت  

 
 
 
 

بازتاب شخصيت پيامبر در 

تصاوير ادبي شخصيت  روايات و احاديث منقول از  حوادث زندگي  منقبت پيامبر و صفات و 

 خاتميت

 عقل كل

 رسالت رزم

 خلق عظيم پيامبر

 مسيح مبشر پيامبري است

نگريآينده  

 شمس رسل

لما خلقت الافلاكلولاك   

 مدرس فضل

للعالمين رحمة  

 بشير و نذير

 فيلسوف امي

ي مرسلواژه  

 شهر علم

پرچم عدالت و  برافرازنده

 يا ايها المدثر

 بعثت

 معراج

 غزوات پيامبر

 غدير خم

 حب الوطن من الايمان

الشقي من شقي في بطن امه و

الرحمن من اني لاجد نفس 

العلم مدينةانا   

من كنت مولاه فهذا علي مولاه

تحت ظلال السيوف الجنة  

الملك يبقي مع الكفر و لايبقي

 حسين مني انا من حسيني

 گل ياس

 گل محمدي

 گلستان نور

 آيينه

 طاووس

ي حيرت خورشيدآيينه  

 ميزباني عالم

 گل آفتاب
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